
سفر آقای پزشکیان به پاکستان 
در فضایی انجام می‌شود که پس 

از جنگ ۱۲ روزه، کراچی حمایت 
پررنگی از تهران نشان داد. این سفر 

از جهات مختلف مورد توجه قرار 
گرفته و حتی برخی آن را آغازی بر یک 

»پارادایم شیفت« در سیاست خارجی 
ایران تلقی کرده‌اند. نظر شما در این 

خصوص چیست؟
شـــیفت«  »پارادایـــم  را  ایـــن  اســـم  مـــن 
نمی‌گـــذارم، چـــون پیونـــد ما با پاکســـتان، 
قبـــل از هـــر چیـــز، یـــک پیوند همســـایگی 
اســـت. یعنی مـــا با کشـــوری هم‌مـــرز به نام 
پاکســـتان روبـــه‌رو هســـتیم و در چهارچوب 
مناسبات همسایگی، این‌گونه سفرها کاملاً 

قابل درک و تفســـیر هســـتند.
نکتـــه بعد اینکـــه، پاکســـتان در جریان این 
ـ هم در ســـطح مردم،  دفاع مقدس ۱۲ روزه ـ
هم در میان نخبگان و هم در ســـطح دولت 
ــ ســـنگ تمام گذاشـــت. یعنی کشوری بود 
که با وجـــود اینکه خارج از محـــور مقاومت 
تعریف می‌شـــود، بیشـــترین جانبداری را از 

مواضع ما نشـــان داد.
در ســـفر شـــهید رئیســـی، رئیس‌جمهوری 
پیشـــین به پاکســـتان که در اوج جنگ غزه 
انجـــام شـــد، آنهـــا اســـتقبال بســـیار گرمی 
داشـــتند. در ایـــن مقطـــع زمانـــی نیـــز فکر 
می‌کنـــم همـــه مقدمـــات فراهم اســـت که 
سفر آقای پزشـــکیان به معنای یک قدردانی 
و نوعـــی میثـــاق مجـــدد بـــا یـــک همســـایه 

بســـیار مهم و قدرتمنـــد تلقی شـــود. با این 
توضیحـــات، بایـــد گفـــت کـــه این ســـفر را 
نمی‌تـــوان به‌طـــور دقیـــق یـــک چرخش در 
سیاســـت خارجی دانســـت. اما بـــا توجه به 
تحـــولات حین جنگ و پـــس از آن، می‌توان 
این رخـــداد را در چهارچـــوب تقویت روابط 
ایران بـــا کشـــورهایی مثل روســـیه، چین و 
پاکســـتان تحلیل کـــرد؛ کشـــورهایی که هر 
ســـه در جریان جنـــگ، همراهی خـــود را با 
ایران نشـــان دادند. هر سه کشـــور در حوزه 
شـــرق تعریف می‌شوند و در شـــورای امنیت 
تجاوز آمریکا و اســـرائیل به ایـــران را محکوم 
کردنـــد. بنابرایـــن، پیونـــدی که امـــروز بین 
پاکســـتان، چیـــن و روســـیه شـــکل گرفته، 
می‌توانـــد ضلـــع چهارمی بـــه نام ایـــران نیز 
داشـــته باشـــد. اگر بخواهیم این وضعیت را 
در یک کانتکست تعریف کنیم، باید بگوییم 
کـــه ما اکنون دســـت کســـی را کـــه در زمان 

دشـــواری از ما حمایـــت کرده فشـــرده‌ایم.

شما به روابط تاریخی ایران و پاکستان 
اشاره کردید، اما در فضای عمومی 

جامعه اهمیت این روابط بیشتر پس 
از جنگ ۱۲ روزه احساس شد. به‌نظر 

شما روند آینده این روابط بر چه مداری 
خواهد بود؟

ببینیـــد، پاکســـتان از بدو پیدایـــش، خود را 
ادامه‌دهنـــده تمدن اســـامی می‌دانســـت؛ 
تمدنی که بخش مهمی از آن از ایران ریشـــه 
گرفته اســـت. زبان ملی پاکستان یعنی اردو، 

بیش از ۵۰ درصد واژگانش از فارســـی گرفته 
شـــده. ســـرود ملـــی پاکســـتان نیـــز تقریباً 
به‌طور کامل فارســـی اســـت، به‌جز یک واژه 

که آن هم »اردو« اســـت.
از ســـوی دیگر، پاکســـتان، ایران و ترکیه سه 
کشـــور بنیان‌گذار ســـازمان »آر.ســـی.دی« 
بودنـــد کـــه بعـــداً بـــه ســـازمان همـــکاری 
اقتصـــادی )اکـــو( تبدیـــل شـــد. اینهـــا همه 
نشـــانه‌هایی از پیوندهـــای عمیـــق هویتی، 

فرهنگـــی و تمدنـــی دو ملت هســـتند.
پـــس رابطـــه ایـــران و پاکســـتان تنهـــا بـــه 
ســـال‌های اخیـــر یـــا جنـــگ ۱۲ روزه محدود 
نمی‌شـــود. این پیونـــد، یک رابطـــه تاریخی، 
هویتی و اســـتراتژیک اســـت که عمق دارد و 

نمی‌تـــوان آن را نادیـــده گرفـــت.
دلیـــل جانبـــداری پاکســـتان از ایـــران در 
ماجـــرای اخیـــر هم صرفاً از ســـر احســـاس 
یـــا هیجـــان نبـــود. پاکســـتان همـــواره در 
موضع‌گیری‌هـــای بین‌المللـــی اســـتقلال 
خاصی داشـــته اســـت. این کشـــور اسرائیل 
را به رســـمیت نمی‌شناســـد و آن را زاییده‌ای 
بی‌هویـــت در منطقـــه می‌دانـــد. بنابرایـــن، 
طبیعی اســـت که در تضادهـــای منطقه‌ای، 
اگر قرار باشـــد میان امت اســـامی و رژیمی 
مثل اســـرائیل یکی را برگزینـــد، جانب امت 
اســـامی را بگیرد؛ و ایران هم بخشی از این 

امت اســـت.
پاکســـتان در فضای جنگ اخیر هم نشـــان 
داد کـــه توانایـــی حفـــظ توازن در سیاســـت 
خارجـــی‌اش را دارد. از یـــک ســـو بـــا آمریکا 

و چیـــن رابطـــه دارد و از ســـوی دیگـــر، بـــا 
ایـــران و حتـــی برخی کشـــورهایی کـــه ما با 
آنهـــا اختلافاتـــی داریـــم نیـــز روابط حســـنه 
دارد. ایـــن نوع هنرمندی دیپلماتیک ریشـــه 
در محاســـبه و درک واقع‌بینانـــه نخبـــگان و 
تصمیم‌گیـــران پاکســـتانی دارد کـــه ســـعی 
می‌کننـــد از ظرفیت‌هـــای منطقـــه‌ای خـــود 
بیشـــترین بهـــره را ببرنـــد. همیـــن افزایش 
ظرفیت سبب شد تا در خلال جنگ 12 روزه 
آمریکا نیازمند هماهنگی پاکســـتان باشد یا 
برای روندهـــای کاهش تنـــش و آتش‌بس از 
آن کمـــک بگیرد. با این حال پاکســـتان باید 

بدانـــد که ایفای نقش منطقـــه‌ای صرفاً برای 
خوشـــایند دیگران کافی نیســـت. این کشور 
اگـــر می‌خواهد اعتبار واقعی پیـــدا کند، باید 
همچنـــان، ماننـــد دوران جنـــگ ۱۲ روزه، در 
کنار حق و حقیقت بایســـتد و این مســـیر را 

ادامـــه دهد.

آیا سفر آقای پزشکیان به پاکستان 
می‌تواند حامل پیامی سیاسی برای 

آمریکا و اسرائیل باشد؟ بویژه با توجه 
به اینکه آمریکا از پاکستان خواسته 
در مسیر کاهش حمایت‌ها از محور 

مقاومت نقش‌آفرینی کند.
ی  قـــا آ کـــه  ســـت  ا یـــن  ا نتظـــار  ا  ، بلـــه
رئیس‌جمهوری در این ســـفر، بـــا صراحت و 
در ســـطح عالی، استقلال جمهوری اسلامی 
ایـــران در حمایـــت از محـــور مقاومـــت را به 
مقامات پاکســـتانی منتقل کند تـــا این پیام 
از طریـــق پاکســـتان بـــه ســـایر کشـــورهایی 
کـــه رویکـــرد متفاوتـــی دارنـــد نیـــز منتقـــل 
شـــود. ســـفر به پاکســـتان می‌توانـــد حامل 
پیـــام غیرمســـتقیمی بـــرای آمریـــکا و رژیـــم 
صهیونیســـتی باشـــد؛ اینکه ایـــران در حال 
تقویت روابط با کشـــوری است که واشنگتن 

انتظار ایفای نقـــش در جهت تضعیف محور 
مقاومـــت را از آن دارد. ایـــن ســـفر می‌توانـــد 

خلاف ایـــن انتظـــار را نشـــان دهد.

با توجه به پیشینه روابط ایران و 
پاکستان و مؤلفه‌های هویتی و دینی در 

شکل دهی به این روابط چگونه است 
که پاکستان را در همسویی با آمریکا 

می‌بینیم؟
اساســـاً تعریف آنچه از اســـتقلال سیاسی در 
تهـــران و برای جمهوری اســـامی ایران قائل 
هســـتیم را نباید از دیگر کشورها توقع داشته 
باشـــیم. برای مثـــال، در پاکســـتان ارتش و 
نهادهای کلیـــدی امنیتی همچنان ارتباطات 
قوی با آمریکا دارند. ایـــن روابط هم به دلایل 
تاریخی و وابســـتگی‌های ساختاری است لذا 
این شـــرایط باعث شده پاکســـتان گاهی در 
موقعیت‌هـــای حســـاس نتوانـــد آنطـــور که 
افکار عمومی ما انتظـــار دارد عمل کند و این 
توقع درســـتی در روابط بین‌الملل نیســـت. 
اولویـــت هر کشـــوری باید منافـــع ملی خود 
باشـــد. نباید انتظار داشـــت هیچ کشـــوری، 
حتی پاکســـتان در همـــه مســـائل و نبردها 
صـــد درصد کنـــار ایران باشـــد. حمایت‌های 
دیپلماتیک و سیاســـی که پاکستان تاکنون 
نشـــان داده قابل احترام و ارزشـــمند است.

روابـــط ایران و پاکســـتان ریشـــه‌های عمیق 
فرهنگـــی و تاریخـــی دارد؛ حتـــی بـــزرگان 
فرهنگـــی پاکســـتان، مثـــل علامـــه اقبـــال، 
پیوندهـــای مشـــترک مـــا را تأییـــد کرده‌اند. 
پـــس واقع‌بینانه این اســـت کـــه انتظارمان 
از دیگـــر کشـــورها معقـــول باشـــد و بدانیـــم 
هـــر همراهی منطقـــی، هـــر حمایتـــی که از 
ما باشـــد، ارزشـــمند اســـت. ایران به دنبال 
تعامـــل عادلانه و همـــکاری متقابل اســـت، 
نه وابســـتگی صددرصـــدی. ایـــن راه تقویت 
وحـــدت و ثبـــات منطقـــه اســـت. قـــدرت و 
از درون  ایـــران هـــم همیشـــه  موفقیـــت 
خودمـــان، از ایمـــان، اراده و ظرفیت‌هـــای 
داخلی‌مـــان بـــوده، نه وابســـتگی بـــه دیگر 
کشـــورها. اگـــر کشـــورهای همســـایه مثـــل 
پاکســـتان همراهی منطقی و هوشمندانه‌ای 
داشـــته باشـــند، ما از آن استقبال می‌کنیم و 
قدرش را می‌دانیم. جمهوری اســـامی ایران 
در تمام این مـــدت تلاش کرده ثابت کند که 
منافعش در تضاد با منافع ســـایر کشـــورهای 
منطقه نیســـت. امـــا قدرت‌های بـــزرگ هم 
بیکار ننشســـته‌اند. بخش‌هایی از شـــرایطی 
کـــه امـــروز بـــا آن روبـــه‌رو هســـتیم، فراتر از 
ظرفیت ماســـت و به ســـاختارهای قدرت در 

کشـــورهای منطقـــه مربوط می‌شـــود.

 سیاست همسایگی؛ نگاه واقع‌گرایانه  سیاست همسایگی؛ نگاه واقع‌گرایانه 

به سفر پزشکیان به پاکستانبه سفر پزشکیان به پاکستان

 ماشاءالله شاکری سفیر سابق ایران در پاکستان 
در گفت‌وگو با »ایران« تصریح کرد
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گفت و گو

رضا عدالتی پور  - گروه دیپلماســـی/    سفر امروز رئیس جمهوری به پاکســـتان، بار دیگر توجهات را به عمق 
و ابعاد روابط تهران و اســـام‌آباد جلب کرده اســـت. ماشـــاءالله شـــاکری، سفیر پیشـــین ایران در پاکستان، 
در گفت‌وگـــو با »ایران« این ســـفر را عـــاوه بر اینکه  پیامـــی برای آمریـــکا می‌داند  با تأکید بر ضـــرورت عبور 
از روایت‌هـــای هیجانی، به ترســـیم واقع‌بینانه‌ای از جایگاه پاکســـتان در معادلات منطقـــه‌ای و جهانی 
می‌پردازد. شـــاکری تأکید دارد که روابط ایران و پاکســـتان باید در چهارچوب »ملاحظات همسایگی«  

فهـــم و محدودیت‌های ســـاختاری آن در ایفای نقش یک متحد تمام‌عیار درک شـــود. 

اولویت هر 
کشوری باید 

منافع ملی خود 
باشد. نباید 

انتظار داشت 
هیچ کشوری، 

حتی پاکستان 
در همه مسائل 

و نبردها صد 
درصد کنار 

ایران باشد. 
حمایت‌های 

دیپلماتیک 
و سیاسی که 

پاکستان تاکنون 
نشان داده 

قابل احترام و 
ارزشمند است

ـــرش بـ

واقعیـــت این اســـت که ایـــن هنر پاکستانی‌هاســـت که توانســـته‌اند توجه چین را به خـــود جلب کنند. اگرچه بخشـــی از 
ایـــن موضوع بـــه جغرافیای خاص پاکســـتان و نقش ژئواکونومیـــک آن در منطقـــه بازمی‌گردد. از طرف دیگر، پاکســـتان 
همســـایه بلافصل چین اســـت و با آن مرز مشـــترک دارد؛ در نتیجه، در سیاســـت همســـایگی چین جایگاه ویژه‌ای دارد. 
مـــا بایـــد ایـــن ظرفیت‌هایی را که پاکســـتان ایجاد کـــرده، در معادلات خـــود در نظر بگیریـــم و ببینیم تا چه انـــدازه قابل 
رقابت یا اســـتفاده مشـــترک هســـتند. لذا در مورد امکان همکاری ســـه‌جانبه ایران، پاکســـتان و چین، بله، قطعاً چنین 
همکاری‌ای شـــدنی اســـت و به نفع هر ســـه کشـــور خواهد بود. بویژه با توجه به مســـیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان 
که از کاشـــغر به بندر گوادر می‌رســـد و بخش بزرگی از قلمرو پاکســـتان را در بر می‌گیرد، اگر قرار باشـــد این مســـیر فراتر 
از خاک پاکســـتان توســـعه یابد، چـــاره‌ای جز عبـــور از ایران نخواهد داشـــت. هیچ‌کدام از دیگر همســـایگان پاکســـتان 
ظرفیت‌هـــای جغرافیایی، زیرســـاختی و اتصال منطقـــه‌ای را که ایران دارد، در اختیـــار ندارند. بنابرایـــن، اگر این کریدور 
بخواهـــد کارآمـــد و منطقه‌ای شـــود، حضور ایران در آن حیاتی اســـت. در اینجاســـت که به نظر مـــن، برنامه‌ریزی، درایت 
و ابتـــکار ایـــران باید وارد عمل شـــود و نقش راهبـــردی خود را در طراحـــی آینده ایـــن همکاری‌ها ایفا کنـــد. منتهی همه 

اینهـــا منوط به عـــزم جدی در داخل ایران اســـت.

 به دنبال مثلث همکاری ایران-پاکستان-چین


